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 عنوان: رقابت سياسى و ثبات سياسى در جمهورى اسلامى ايران
 نويسنده: دكتر غلامرضا خواجه سروي

 تهران؛ 1382
 ناشر: مركز اسناد انقلاب اسلامي

  ايمان حسين قزل اياق

كتاب رقابت و ثبات سياسى در جمهورى اسلامى ايران، نوشته ي 
با تيراژ 2500 جلد،  دكتر غلامرضا خواجه سروى در تابستان 1382، 
به قيمت 3200 تومان توسط مركز اسناد انقلاب اسلامى منتشر شده 
كه در واقع از معدود كتاب هايى است كه با رويكرد جامعه شناختى به 
پديده ي رقابت و ثبات سياسى در جمهورى اسلامى ايران مى پردازد. 
سياسى  تحولات  به  اشاره  با  تا  شده  تلاش  كتاب  اين  در  مجموعاً 
اين  به  ايران،  اسلامى  جمهورى  دوره ي  در  خصوصاً  ايران،  معاصر 
سئوال پاسخ داده شود كه چه زمانى در جمهورى اسلامى ايران رقابت 
اصلى  فرضيه ي  رو  اين  از  مى شود.  منجر  سياسى  ثبات  به  سياسى 
چنين بيان مى شود كه زمانى در ايران رقابت سياسى به ثبات سياسى 
منجر خواهد شد كه اجماع نخبگان بر اصول موضوعه حاصل شود 
و ساز وكار اجرايى مناسب رقابت سياسى طراحى شود. روش بررسى 
فرضيه به اين گونه بوده كه نويسنده به مطالعه ي تعامل رقابت سياسى 
با ثبات سياسى در مقاطع مختلف تاريخ ايران و نشان دادن وضعيت 

اجماع پرداخته است.

بخش  دو  قالب  در  كه  است  فصل  شامل هشت  مجموعاً  كتاب   
پى ريزى شده است. در فصل اول نويسنده تلاش دارد تا طرح پژوهشى 
كتاب را تبيين كرده و به اين ترتيب به طرح مسئله، تعريف مفاهيم، 
پژوهشى  طرح  به  مربوط  موارد  ديگر  و  فرعى  و  اصلى  فرضيه هاى 
بپردازد. در فصل دوم مفاهيم اصلى به كار رفته در كتاب، يعنى مفاهيم 
رقابت و ثبات سياسى به منظور دستيابى به چارچوب نظرى مطلوب، 
به صورت مفصل مورد بررسى قرار مى گيرند و به تعاريف مختلف و 
نظريه هاى متعددى در مورد اين دو مفهوم اشاره مى شود. در فصل 
سوم نويسنده تلاش مى كند با بهره گيرى از مباحث نظرى فصل دوم، 
با ارائه ي الگويى نظرى، ميان دو مفهوم ثبات و رقابت سياسى تعامل 
ايجاد كند و با استفاده از اين الگو، به تحليل وقايع بپردازد. در فصل 
چهارم نيز نويسنده در واقع قصد دارد ذهن خواننده را به منظور درك 
روى  اين  از  و  كند  آماده  اسلامى  جمهورى  دوره ي  تحولات  بهتر 
پيروزى  از  قبل  تا  دوره مشروطه  تحولات سياسى  روند  به  اشاره اى 
انقلاب اسلامى دارد و پيشينه اى تاريخى از وضعيت رقابت سياسى و 
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ثبات سياسى در اين مقطع را ارائه مى كند.
اما بخش دوم كتاب كه در واقع مرورى بر تحولات سياسى دوره ي 
پايان  تا  اسلامى  انقلاب  پيروزى  ابتداى  از  ايران  اسلامى  جمهورى 
كتاب  نهايى  نتيجه گيرى  انضمام  به  خاتمى،  سيدمحمد  اول  دولت 
پنجم  فصل  در  است.  شده  ارائه  فصل  چهار  در  مى شود،  شامل  را 
كه وضعيت رقابت و ثبات سياسى طى سال هاى 1357 تا 1364 را 
سياسى  رقابت  سال ها  اين  طى  است  معتقد  نويسنده  مى گيرد،  دربر 
اساس  همين  بر  و  است  بوده  كمى  برترى  داراى  سياسى  ثبات  بر 
مسابقه نيروهاى سياسى براى تصاحب و حفظ قدرت سياسى موجب 
چالش هاى  همراه  به  كابينه ها،  در  تغييرات  چالش هاى خشونت آميز، 
مسالمت آميز شده است. فصل ششم وضعيت رقابت سياسى و ثبات 
سياسى طى سال هاى 1364 تا 1376 را مورد بررسى قرار مى دهد و در 
مجموع معتقد است در اين سال ها رقابت و ثبات سياسى در وضعيت 
كنترل شده، قرار داشته اند. در اين دوره از ديدگاه نويسنده پس از به 
حاشيه رانده شدن گروه ها و نيروهاى غيرمذهبى و ضدانقلاب و وجود 
از آن آغاز دوره سازندگى در كشور،  شرايط جنگى در كشور و پس 
وضعيت ثبات سياسى در مقايسه با رقابت سياسى، وضعيت عادى ترى 
ثبات  ميان  مقارنه  نوعى  اصطلاحاً  كه  گونه اى  به  مى دهد؛  نشان  را 
با  هفتم  فصل  در  نويسنده  مى شود.  ايجاد  سياسى  رقابت  و  سياسى 
بررسى مقطع 1376 تا 1380 به آنچه كه بازرخداد بى قاعدگى ها در 
اين مقطع مى نامد، معتقد است. با اين وجود نويسنده بر اين باور است 
اين دوره در مقايسه با دوره قبل از خود، با وجودى كه بى ثبات تر بوده، 
اما اين بى ثباتى از نوع وخيم نبوده است و بيشتر از همه حالت گفتارى 
داشته تا خشونت فيزيكى. بر اساس ديدگاه مؤلف، در مقطع فوق، ساز 
و كار رقابت در عين گسترش نهادهاى رقابت به جاى ارتقا از حالت 
جناحى به شكلى سازمان يافته تر، به جبهه اى شدن تنزل يافته است. 
در نهايت در فصل هشتم، نتيجه گيرى نهايى از مباحث ارائه شده 
است. نويسنده در اين فصل شرط اساسى شكل گيرى «ثبات سياسى 
پويا» را در گرو «راهبرد كنترل» مى داند. بر اين اساس راهبرد كنترل 
وقتى عملى مى شود كه نظام سياسى دو بخش ثابت و متغير داشته 
باشد. بخش ثابت شامل نهاد رهبرى و ارگان هاى زير مجموعه آن 
كه قاعدتاً بايد بى طرف و جهت حركت آن همواره منافع ملى باشد و 
رقابت سياسى را در اين جهت هدايت نمايد و بخش متغير نيز شامل 
انتخابى كشور است كه عمليات  شكل گيرى نظام دو حزبى و قواى 

سياسى را با هدايت بخش ثابت انجام مى دهد.
 ويژگي هاي مطلوب اين كتاب عبارتند از اين كه:

با  عنوان كتاب متناسب و گوياى محتواى آن است و خواننده   •
مشاهده عنوان، مى تواند شمايى كلى از موضوع كتاب را حدس بزند.

• فصل بندى هاى موجود داراى نظم محتوايى و ترتيب موضوعى 
هستند.

• موضوع انتخاب شده چه به لحاظ نظرى و خصوصاً به لحاظ مقطع 
مورد بررسى، در زمان انتشار كتاب، نسبتاً جديد بوده  است. تا قبل از 
انتشار كتاب فوق، مباحث مطرح شده در خصوص مفهوم و نظريه هاى 
مربوط به رقابت سياسى در معدود كتب دانشگاهى علوم سياسى و آن 
هم به صورت گذرا و مختصر وجود داشت. با اين حال كتاب «درآمدى 
بر خطوط قرمز در رقابت هاى سياسى» نوشته دكتر اصغر افتخارى و 
همچنين انتشار مجموعه كتاب هايى با عنوان «همايش رقابت سياسى 
و امنيت ملى» توسط مركز بررسى هاى استراتژيك رياست جمهورى 
از جمله ديگر آثار منتشر شده با موضوعيت رقابت سياسى بودند. با 
اين وجود رويكرد كتاب حاضر با مباحثى كه در دو اثر فوق اشاره شد، 
داراى تفاوت هايى به لحاظ نوع نگاه به موضوع هستند. مقطع مورد 
بررسى در اين كتاب نيز در زمان انتشار، نسبتاً جديد بوده و كار مشابه 

جدى ديگرى انجام نگرفته بود.
• نوع نگاه نويسنده به رابطه رقابت سياسى و ثبات سياسى، نگاهى 
توسعه اى و در پيوند با مفهوم تغيير قرار دارد. به گونه اى كه مي توان 
گفت در اين اثر تلاش شده تا بين دوگانه هاى نظم بهگشت، امنيت 
توسعه و ثبات نظم، رابطه اى تكميلى و معنادار برقرار شود. اين نكته 
يك  عنوان  به  پويا»  سياسى  «ثبات  مفهوم  در  كتاب  جاى  جاى  در 

الگوى مطلوب، نمود پيدا كرده است.
• در تحليل هاى تاريخى مى توان گفت مؤلف تا حد قابل قبولى از 
قضاوت هاى غيرعلمى در مورد مسائل مختلف پرهيز كرده و به ندرت 

وارد موضع گيرى شده است.
• در مجموع با توجه به مسائل اشاره شده مطالعه اين كتاب چه به 
لحاظ تكميل مطالعات متخصصين و پژهشگران علوم سياسى و علوم 
اجتماعى در خصوص مباحثى چون رقابت و ثبات سياسى و همچنين 
اسلامى  جمهورى  دوره  سياسى  تحولات  از  اجمالى  و  كلى  آگاهى 

ايران، قابل توصيه خواهد بود.

نقد محتوايى:
با وجود محاسن قابل توجهى كه در مورد كتاب حاضر، اشاره شد 

مواردى نيز از باب غناى هر چه بهتر اثر فوق قابل تذكر هستند:

الف) مغفول ماندن بحث اجماع در متن كتاب: 
نظر  به  برمى آيد،  كتاب  اصلى  فرضيه  از  كه  آنچه  تحليل  در   •
مى رسد نويسنده در مجموع مسأله اجماع نخبگان را به عنوان متغير 
واسطه ميان رقابت سياسى و ثبات سياسى فرض كرده است. اما با 
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اين وجود چه در مباحث نظرى فصل دوم و چه در تحليل هاى ارائه 
شده در بخش دوم از اين متغير استفاده چندانى نشده است و فرايند، 
مكانيزم و نحوه رسيدن به اجماع و تبيين موردى آن در ايران چندان 

مورد بررسى قرار نگرفته است.

ب) برخى ابهام ها در كاربرد اصطلاحات و نظريه ها: 
• در صفحات 17، 18 و 280 عبارتى بدين مضمون: «جمهورى 
اسلامى ايران متولى رقابت سياسى است» ذكر شده كه از آنجا كه 
يك نظام سياسى يا برآمده از رقابت و يا بسترساز رقابت است، اين 
عبارت مى تواند بدين گونه: «جمهورى اسلامى ايران بسترساز رقابت 

سياسى است» اصلاح شود.
• در صفحه 63 عبارت: «به اين ترتيب نخبگان و فرهنگ ناشى 
است  رقابتى  فرهنگ  تشكيل  و  سياسى  نهادمندى  آغازگر  آن ها  از 
فرهنگ  با  كه  را شكل دهد  رقابتى خود  فرهنگ  و مى تواند طورى 
سياسى توده، تقارب و تقارن بيشترى داشته باشد» به لحاظ نظرى 
داراى ابهام است. در اين عبارت مشخص نيست كه فرهنگ رقابتى 
و  تقارب  توده  فرهنگ سياسى  با  و چگونه مى تواند  نخبگان، چطور 
تقارن داشته باشد. البته تحليل مشابهى نيز در پاراگراف اول صفحه 
بعد نيز مجدداً تكرار شده كه بهتر است اين عبارات، به لحاظ نظرى، 

شفاف سازى شوند. 
• در صفحات 57، 117 و 121 مقايسه اى ميان بازى حاصلجمع 
صورت  فوتبال  بازى  با  نفره  دو  بازى  يك  عنوان  به  مثبت  جبرى 
زمانى  مقايسه  اين  در  موجود  ابهامات  مى رسد  نظر  به  كه  مى گيرد 
روشن تر مى شود كه مفهوم «داور» به عنوان جزئى از نظريه بازى ها 
عنوان  تحت  مفهومى  بازى ها»  «نظريه  در  زيرا  مى آيد.  حساب  به 
داور وجود ندارد و به نظر مى رسد براى رفع اين ابهام لازم است با 
مجموع  در  كرد.  جبران  را  نقيصه  اين  تحليلى،  الگوى  يك  ساختن 
در  زيرا  نمى باشد،  صحيح  فوتبال،  بازى  با  بازى ها  نظريه  مقايسه 
نهايت در نظريه بازى ها بهترين انتخاب براى طرفين رسيده به حالت 
فوتبال  بازى  در  حالتى  حالى كه چنين  در  بود،  «كم بيشينه» خواهد 

قابل تصور نيست. 
 435 صفحه  در  عيناً  كه   139 صفحه  در  شده  ذكر  جدول  در   •
يعنى  ميانى،  مستطيل هاى  در  مندرج  چهارم  مؤلفه  شده،  تكرار  نيز 
«چالش هاى مسالمت آميز» به لحاظ نظرى، در جدول كاربردى ندارد 
و نظم على الگوى ارائه شده را مخدوش مى كند. زيرا اين مؤلفه بر 
داراى  هستند،  ايجابى  داراى خصوصيت  كه  قبلى  مؤلفه  سه  خلاف 
خصوصيت سلبى است و كنار هم قرار گرفتن آنها به لحاظ نظرى، 
يك  در  فرضاً  اگر  زيرا  مى سازد.  مواجه  ابهام  با  با  را  جدول  نتيجه 

مناسب  سازوكار  وجود  عدم  و  اجماع  عدم  با  سياسى  رقابت  جامعه، 
همراه باشد، بر اساس الگوى موجود در جدول، به ترتيب پديده هايى 
چون تغيير رژيم، تغيير حكومت، چالش هاى خشونت آميز و چالش هاى 
مسالمت آميز، باعث بى ثباتى سياسى مى شوند. در حاليكه اين مسأله 
درباره گزينه چهارم با قطعيت، قابل بيان نيست. اين نقص در عكس 
با  اين قضيه هم صادق است. يعنى فرضاً اگر رقابت سياسى همراه 
بر اساس  نتيجه چنين حالتى  باشد،  اجماع و وجود سازوكار مناسب، 
اين جدول، تثبيت رژيم، تثبيت حكومت و چالش هاى مسالمت آميز و 
در نتيجه ثبات سياسى خواهد بود. حال اينكه تكليف مؤلفه چهارم در 
اين بين و در حالت عكس جدول مورد نظر مشخص نيست. به نظر 
ميانى  مستطيل هاى  در  اول  گزينه  سه  وجود  با  جدول  اين  مى رسد 
لحاظ  به  جدول  در  چهارم  مؤلفه  وجود  براى  لزومى  و  باشد  كامل 

نظرى وجود ندارد.
• در مجموع يكى از مواردى كه در كتاب فوق قابل ذكر مى باشد، 
و   (competition) سياسى  رقابت  مفهوم  ميان  تمايز  عدم 
كشمكش سياسى (conflict) است. به گونه اى كه در اغلب اوقات 
اين دو مفهوم، فقط در قالب مفهوم رقابت به كار  رفته اند كه اصطلاح 
رقابت، نمى تواند بار معنايى، كشمكش يا تضاد سياسى را منتقل كند. 
«رقابت  اصطلاح  دو  قالب  در  مفهوم  دو  اين   176 صفحه  در  البته 
هويتى» به معناى كشمكش و «رقابت غيرهويتى» به معناى رقابت، 
به كار رفته كه با وجود برخى ابهامات در همين دو اصطلاح، اما كاربرد 
همين دو نيز، در همه تحليل ها عموميت نداشته اند. عدم تمايز ميان 
دو مفهوم رقابت و كشمكش باعث شده بعضى از بخش هاى كتاب كه 
توضيحات و تحليل ها، حامل بار معنايى كشمكش است، از اصطلاح 
رقابت استفاده شود و اين مسأله برخى تحليل ها را با ابهاماتى مواجه 
كرده است. اين نقيصه خصوصاً در تحليل-هايى كه در صفحات 168، 

169، 170، 172، 173، 180 و 195 ارائه شده، نمود داشته است.
 

ج) وجود جملات متعددى كه به لحاظ معنايى داراى ابهام هستند: 
با  و  بسيار كلى  ارائه شده  تحليل  اول صفحه 30  پاراگراف  در   •
تأثيرگذار در يك پديده، به  در نظر گرفتن همه جوانب و احتمالات 
گونه اى بيان شده كه نهايتاً متمركز شدن بر يك موضوع و رسيدن به 

يك نتيجه مشخص را دشوار مى كند. 
• همچنين در پايين همين صفحه عبارت «نماى بيرونى يا ظاهرى 
نظام سياسى» داراى بار معنايى مشخص و ملموسى نيست و داراى 

معادل قابل تعميمى در ادبيات علوم سياسى نيست. 
• در صفحه 144، «داور» به عنوان يكى از اركان يك مسابقه يا 
اشاره-اى  اركان،  ديگر  برخلاف  آن  مصداق  به  اما  شده،  ذكر  بازى 
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نشده است؛ كه بر اساس آنچه كه بعداً در صفحات پايانى يعنى 306 
اينجا  در  داور  از  اشاره مى شود، مشخص مى شود كه منظور  و 321 

«رهبرى نظام» است.
• در صفحه 156 اشاره مى شود كه نمايندگان نيروى روشنفكرى 
پس از كسب علوم و فنون جديد و عزيمت به ايران، اقدام به ايجاد 
چاپخانه، انتشار روزنامه و نظام ارتش جديد نمودند؛ كه بهتر بود در 
از  زيرا  متمايز مى شدند.  روشنفكران  از  نخبگان حكومتى  ميان،  اين 
نظام  مؤسسين  از  نيز  روشنفكران  ظاهراً  كه  مى آيد  بر  اينگونه  متن 

ارتش جديد بوده اند. 
• در صفحه 201 عبارتى با اين مضمون آمده: «... اما اين تلاش 
نيروى سلطنت  و  بين حزب زحمتكشان  ائتلافى كه  با  ملى،  نيروى 
پيش آمد و قتل افشارطوس، رييس شهربانى مصدق، را موجب شد و 
نيز راه...» اولاً منظور از آوردن اين جمله و ارتباط آن با مباحث قبلى 
و بعدى مشخص نيست. ثانياً اين جمله پايان مشخصى هم ندارد و در 

ميانه راه بدون رسيدن به يك موضوع يا نتيجه خاصى رها مى شود.
جمله:  در  مردم»  سياسى  «فرهنگ  از  منظور   ،267 در صفحه   •
داشت  دولتى  سمت  حال  عين  در  كه  بنى صدر،  اپوزسيونى  «وجهه 
و عضو شوراى انقلاب بود، با توجه به فرهنگ سياسى مردم، وى را 

به شدت مساعدت كرد.» مشخص نيست.

د) مطرح شدن برخى مباحث غيرضرورى: 
ثبات  لغوى  تا 80 مباحثى در خصوص معناى  در صفحات 79   •
است كه  آمده  فارسى  قديمى  و  ادبى  متون  از  بهره گيرى  با  سياسى 
به نظر مى رسد با توجه به محتواى فصل كه عمدتاً اشاره به مباحث 

جامعه شناختى است، آوردن اين بحث ضرورتى نداشته است. 
• مباحث ارائه شده در صفحات 434 تا 456 با عنوان مرورى بر 
نتايج فصول گذشته، در واقع تكرار مجدد نتايج ارائه شده در پايان هر 

فصل است كه ضرورتى بر تكرار آن، بدين شكل وجود نداشت. 

ه) استفاده بيش از حد از يك منبع خاص:
• نويسنده براى پردازش مباحث خود از صفحه 96 تا 108 فقط از 
يك منبع استفاده كرده كه بهتر بود به منظور جامعيت مطالب از ديگر 

منابع مرتبط نيز استفاده مى شد.
• مجدداً در صفحات 131 الى 138 هم فقط از يك منبع استفاده 

شده است.

و) وجود برخى عبارات نادرست در ميان مباحث: 
• عبارت «اشتراك سياسى» كه در صفحه 112 به آن اشاره شده، در 

 «participation» واقع ترجمه اشتباهى است كه از واژه انگليسى
در  سياسى  سامان  كتاب  ترجمه  در  سياسى»  «مشاركت  معناى  به 
جوامع دستخوش دگرگونى اثر هانتينگتون از سوى مترجم آن رخ داده 
است. اين اشتباه در ترجمه يكى از مفاهيم اصلى كتاب، بعضاً خواننده 
اين  كه  مى كند  اشتباه  دچار  شده  ارائه  نظريه هاى  تحليل  در  را  آن 

مسأله سهواً در كتاب حاضر نيز انتقال پيدا كرده است. 
• در صفحه 149، تاريخ تصويب متمم قانون اساسى مشروطه به 

اشتباه به جاى 1286، 1276 آمده است.
زمان  مدت  تايپى،  مشكلات  دليل  به  احتمالاً   197 در صفحه   •
نخست وزيرى رزم آرا 2500 روز ذكر شده كه در واقع اين زمان از 6 

تير تا 29 اسفند 1329 است كه حدود 250 روز مى شود.
• در پايين صفحه 267 نقل قولى از دكتر حبيبى اشاره مى شود كه 

منبع آن مشخص نيست.
• در صفحه 317 نقل قول مستقيمى در پايين صفحه ذكر شده 
ايران دوره  بر جامعه شناسى سياسى  ديباچه اى  نيز كتاب  آن  منبع  و 
اين   81 به صفحه  مراجعه  با  كه  مى شود  معرفى  اسلامى  جمهورى 

كتاب، چنين نقل قولى ديده نمى شود. 
• در صفحه 340 در حالى از فضاى سياسى سال 1360 سخن به 
ايشان  امام و پاسخ  به  نامه اى  ارسال  نيز به  ميان مى آيد و اشاره اى 

مى شود كه حضرت امام (ره) پيش از آن رحلت كرده بوده اند. 
• در صفحه 335 كه نويسنده در حال بيان تحولات سياسى و سير 
رقابت هاى موجود در سال  1374 است، از جمعيت مؤتلفه اسلامى به 
عنوان حزب ياد مى كند كه در اين زمان اين جمعيت هنوز رسماً به 
صورت يك حزب سياسى در نيامده بود و در فضاى سياسى آن زمان 

هنوز به جمعيت مؤتلفه اسلامى معروف بود.
• در صفحه 375 نيز مورد مشابهى در مورد كارگزاران سازندگى 
ديده مى شود و در فضاى سياسى مربوط به سال 1376 از اين گروه 
سياسى به عنوان حزب كارگزاران سازندگى ياد مى شود كه اين گروه 
نيز در اين تاريخ به عنوان يك حزب سياسى شناخته نمى شد و از آن 

به عنوان جمعى از كارگزارن سازندگى ياد مى شد.
اقتصادى  «...برنامه هاى  اينكه:  به  اشاره  با   382 صفحه  در   •
جهت  دو  در  كه  خاتمى  دولت  سياسى  برنامه هاى  و  دولت هاشمى 
متفاوت اقتصادى سير مى كردند.» در واقع به مسأله اى بر خلاف آنچه 
وزراى  اكثريت  حداقل  زيرا  مى شود.  اشاره  بود،  شده  واقع  عملاً  كه 
اقتصادى دولت خاتمى، همان وزراى اقتصادى كابينه هاشمى بودند و 
سياست هاى اقتصادى خاتمى نيز تا درصد بالايى ادامه سياست هاى 
اقتصادى دولت هاشمى با وجود برخى تفاوت ها بر اساس شرايط زمان 

بود.
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نقد شكلى:
علوم  ادبيات  در  غيرمصطلح  اصطلاحات  و  كلمات  از  استفاده   •

سياسى نظير: 
«مفروغ عنه» در صفحات 40 و 450؛ «بهكاركردى» در صفحه 
63 كه بهتر بود معادل لاتين آن در زيرنويس مى آمد؛ «وثاقت» در 
221؛  صفحه  در  «تمانع»  178؛  صفحه  در  «مقفل»  146؛  صفحه 

«عداد» در صفحه 222 و نهايتاً «اعتباطى» در صفحه 307.
• اغلاط تايپى كتاب شامل: شروعيت به جاى مشروعيت در صفحه 
13، ديويد اپتو به جاى ديويد اپتر در زيرنويس صفحه 56، انتشارات 
روزبه به جاى روزنه در زيرنويس صفحه 77، كاسلز به جاى كاستلز در 
صفحه 97، شكل تغيير به جاى تغيير شكل در صفحه 126، عينى نوع 
به جاى نوع عينى در صفحه 134، تقيينى به جاى تقنينى در صفحه 
به جاى  توانست  نه  در صفحه 221،  پيروى  به جاى  پيروزى   ،163
نتوانست در صفحه 351، مجمع مدرسان و محققان حوزه علميه قم 
به جاى مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم در صفحه 375 و 

نهايتاً حضر به جاى حصر در صفحه 459.

• در فصول پايانى كتاب، اشتباهاتى در خصوص چگونگى ارجاعات 
سخنرانى ها و اعلام مواضع افراد وجود دارد كه خواننده را دچار اشتباه 
مى كند. به عنوان مثال نويسنده براى ارجاعات مربوط به سخنرانى ها 
يا مصاحبه ها، از آوردن نام شخص در متن خوددارى كرده و به جاى 
آن نام فرد مذكور را در زيرنويس و قبل از نام منبع يا روزنامه آورده 
مى شود  باعث  و  ندارد  همخوانى  ارجاعات  ديگر  با  مسأله  اين  كه 
خواننده گمان كند نام هاى آورده شده در واقع نويسندگان مقالات و 
كتاب هاى زيرنويس هستند. حال اينكه اين اسامى نام سخنرانان يا 
آنها  مصاحبه شوندگان در جرايد هستند كه نويسنده نخواسته اسامى 

در متن كتاب آورده شود. 
• از ديگر موارد شكلى، نوع ارجاع دهى منابع به هنگام تكرار است. 
زيرنويس ها  در  «پيشين»  و  «همان»  اصطلاح  دو  از  كه  به گونه اى 

استفاده متمايز و مطلوبى نشده است. 




